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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٤ اگست ٠٥
  

 »داری متاخر ھای جنسی در سرمايه  ھويت–سود و لذت «نگاھی به کتاب 

  »شھرام کيانی«به قلم رزماری ھنسی و با ترجمه 

  .ھای آقای شھريار کيانی را منتشر کرده است انتشارات ارزان در استکھلم، کتاب

اين کتاب، ھفت فصل و . به قلم رزماری ھنسی است» تاخرداری م ھای جنسی در سرمايه ھويت - سود و لذت«کتاب 

  . صفحه است٣٧۴

 ئیگرا جنس ، موضوعات مختلف علمی و اجتماعی از جمله اقتصاد سياسی، جايگاه زنان در جامعه و ھم در اين کتاب

  .گردآوری و مترجم اين کتاب، شھرام کيانی است. داری و جنسيت و مذھب است در رابطه سرمايه

، دارای مدرک کارشناسی MENAکيانی محقق مستقل با تمرکز بر تاريخ پيش از مدرن و مدرن در منطقه شھرام 

 شھرام کيانی، نويسنده و مترجم پرکاری . علوم اجتماعی و علوم انسانی استۀسسؤارشد در مطالعات اجتماعی در م

  :برخی از کارھای وی عبارتند از. است

نويسندگان آن . نام دارد» )اسلامی- رباب سکسواليته پيشامدرن در جھان عربیچھار مقاله د( اراده به ندانستن«

  ماری؛ خالد الرويھب؛ ژانت آفاری؛ و سارا اسکالنگھو. استفن او: عبارتند از

نگاشته عبدالعلی خان والد مرحوم جبارخان پيشخدمت ناصرالدين  خاطره» خاطرات يک سرگشته ايرانی«ِرساله خطی 

  .گيرد شمسی را در بر می١٢٢٨ تا ١٢٨۴ھای بين  سال اين خاطرات وقايع .  دوران مشروطه استشاه در باب وقايع

گيرد، تحليل گفتمانی انتقادی  چه عمدتا مورد بحث قرار می ر ايرانی؛ در اين مطالعه، آنئيبررسی تاريخی نا جنبش کو

» گفتمان دگرانديش«و » گفتمان جريان غالب«در اين مقاله، .  ايرانی در سه دھه گذشته است ر حوزهئيھای کو گفتمان

  .گيرد  مورد مطالعه قرار میئیشناختی و اجرا شناختی، معرفت ھای تاريخی، ھستی در اين زمينه از ديدگاه

در کاربردھای مختلف  پسااستعماری داری جھانی؛ اصطلاح نقد جھان سومی در عصر سرمايه: ھاله پسااستعماری

  .است که بايد برای اھداف تحليلی از يکديگر تفکيک شوندخود دارای معانی متفاوتی 

 نخستين رساله رسمی درباره  المحمود که توسط محمود ميرزا قاجار نگاشته شده است، ضياء المحمود؛ رساله ضياء

  .وبا و طاعون پس از بلای عظيم طاعون در تھران است

ُ ارتيکعلم الباه مشتمل بر: دوران پيشا علم جنسی در فرھنگ اسلامی   .شناسی، طب و پورنوگرافی ِ

******  
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گيرند و برخی  برخی بر موجی از تحسين عمومی تا موفقيت اوج می. نظير خودش را دارد ھر کتابی تاريخ زندگی کم

کنند، که با  می ای را تحليل و توصيف   که ھستی گستردهئیھا بعد ھم آن کتاب. شوند فورا در فراموشی سپرده می

ھای ماندگار   کتاب نمونه. گيرند و سخت، اگر دچار سانسور و بايکوت نشوند در دسترس عموم قرار میھای زياد  تلاش

 ..طور عمومی مبارزه طبقاتی است تاريخی و موثر در تحولات جامعه، مارکسيسم و مسئله زن و به

ھای  دھد و شيوه قرار میچون گرايش فمينيسم مارکسيستی، تضادھای طبقاتی و تحليل طبقاتی را محور  گرايشاتی ھم

بر تضادھای طبقاتی و تضادھای درون   علاوه. گيرند مختلفی را برای تحليل ستم جنسيتی حول اين تضاد اساسی پی می

اين . بايد استدلال کرد که فمينيسم ماترياليستی نيز ساير تضادھای مادی را نيز مدنظر داشته باشد… ايدئولوژی جنسيتی

ھا و آثار مادی مبتنی  کنند، و بر شالوده ھا عمل می ھا و اھداف و ايدئولوژی ند، در سياستتضادھا نيز تاريخ دار

ھا وزن مادی قائل  خوانند بايد برای آن ھای سياسی، اجتماعی و ادبی که خود را ماترياليستی می در تحليل… ھستند

محوری،  پرياليسم، استعمار و انسانھای مربوط به نژاد، جنسيت، ام ھا و تنوری نگرش… ھا شامل اين مقوله… شد

  . ھستندئیگرا جانبه و واقع مستلزم نقدھای راديکال و ھمه

پردازانی که خود را  ، چندان ھم کار آسانی نيست؛ نظريه ) MaFem(البته ناگفته نماند که تعريف فمينيسم ماترياليستی

ھا، و در نتيجه نوع  ود از معانی اين برچسبکنند در درک خ فمينيست ماترياليست يا فمينيست مارکسيست معرفی می

بندی  شان ممکن است در طبقه   و درک شخصی ھا، بسته به تعلق نظری فمينست. کنند، متفاوت ھستند دانشی که توليد می

طوری که ايجاد خطوط مشخص مرزبندی نظری بين و درون اين اصطلاحات  ھا متفاوت باشند، به آثار ديگر فمينيست

ھای  ھای فمينيسم ماترياليستی را در آثار فمينيست  خاستگاه» رزماری ھنسی «برای مثال،. دی دشوار استکلی تا حدو

دادند، زيرا  کند که اصطلاح فمينيسم ماترياليستی را به فمينيسم مارکسيستی ترجيح می  و فرانسوی رديابی میئیبريتانيا

کند که  ھنسی بيان می. که بتواند تقسيم جنسيتی کار را توضيح دھدشد  ای دگرگون می گونه ھا مارکسيسم بايد به از نظر آن

دليل تعصب طبقاتی و تمرکزش بر توليد، برای انجام اين وظيفه نابسنده بود، درحالی که   ، مارکسيسم به١٩٧٠  در دھه

 است که فمينيسم ماترياليستی ھمين دليل به. ساز بود اش از زن مشکل آليستی گرايانه و ايده دليل مفھوم ذات  فمينيسم نيز به

  . گزينی مثبت ھم برای مارکسيسم و ھم برای فمينيسم ظاھر شد  جای مثابه به
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ھای  ھای اجتماعی، فمينيست ھای نظری نظام ھا و تحليل مدرنی کليت کند که با وجود پسا اين، ھنسی استدلال می بر علاوه

زندگی زنان . داری، بچسبند گذارند، مردسالاری و سرمايه ن تاثير می که بر زندگی زنائیھا ماترياليست بايد به نقد کليت

داری جھانی و مردسالاری قرار دارد و جايگزين کردن آن نقد با استراتژھای سياسی   تاثير سرمايه جا تحت در ھمه

نقض غرض شود، از لحاظ سياسی   مشخص میئیمحلی و پراکنده و برداشتی از واقعيت اجتماعی که با منطقی اقتضا

  .است

ھای فمنيسم ماترياليستی از طريق تعامل انتقادی او با آثار لاکلائو و موفه، فوکو،  ی ويژگی نظرات ھنسی درباره

ھای  است که انگاره» روشی در خوانش«فمينيسم ماترياليستی . آيد مدرن پديد می پردازان پست کريستوا و ديگر نظريه

ساخت که جايگزين  سان پراکنده ھای ناھم کوشد ميان سوبژکتيويته کند و می  را رد میئیمتکثر مسلط و منطق اقتضا

ھا ستم  مراتب نابرابری که زنان را استثمار و بر آن اند، و سلسله پردازی فمينيستی شده نوعی در نظريه» زن«

 سيستمی درک  يافته ی سازمانھا توان جدا از کليت ھا را نمی عبارت ديگر، سوبژکتيويته به. دارد ارتباط برقرار کند روامی

ای برای توضيح يا بازنويسی و معنابخشی به   طريقی از خوانش، درعين حال شيوه مثابه فمينيسم ماترياليستی، به. کرد

ھا و  کند بر واقعيت  سوژه و با رفتار اجتماعی خود توليد می  اين ترتيب، از طريق دانشی که درباره جھان است و به

 نابرابری  مراتب گفتمان و دانش تاثيراتی مادی دارند؛ يکی از تاثيرات مادی گفتمان نقد سلسله. گذارد تحولات تاثير می

بنابراين، اصل تفاوت در ... داری و مند ھستند، مانند مردسالاری و سرمايه که نه محلی يا اتفاقی بلکه تاريخی و نظام

 . استثمار و نابرابری است

مدرن درباره سوژه و  مارکسيسم و پسا ھای پسا ای از نظريه ز فمينيسم ماترياليستی آميزهطور خلاصه، روايت ھنسی ا به

ھای  را از تحليل) سوژه، گفتمان، تفاوت( مدرن ھای تحليلی پسا است که مقوله» ھا بازنويسی«و » ھا خوانش«منبعی از 

ھا به   آن ھا از طريق پيوند دادن  کردن آن دمن سازی يا زمينه کاران، برای تاريخی  محافظهئیگرا  و کثرتئیگرا بومی

 نرگرش سياسی و  مثابه اين امر با درک گفتمان به. زند داری و پدرسالاری، نقب می شان در سرمايه مبنای مادی سيستمی

  .شود داری و مردسالاری، ممکن می جانبه سرمايه اجتماعی و نقد طبقاتی و پيوند دادن آن به نقد ھمه

داری نه تنھا به کار، بلکه به اقتصاد و  گذار سوسياليسم علمی و انترناسونال اول، سرمايه  مارکس، بنيان کارل به گفته

  .سازد  از خانواده تا دولت که خلق و بازآفرينی نيروی انسانی را ممکن میئیاجتماع نيز نياز دارد؛ ساختارھا

  . »داری متاخر ھای جنسی در سرمايه  ھويت–سود و لذت «اما برگرديم به کتاب 

: به قلم رزماری ھنسی؛ آمده است» دار متاخر ھای جنسی در سرمايه  ھويت–سود و لذت «در مقدمه مترجم کتاب 

نظريه کوئير معاصر با تحليلی فمينيستی ماترياليستی، اولين اظھارات به شکل » ئیگرا محل«رزماری ھنسی در برابر «

ھای او  بندی حتی خوانندگانی که در برابر نظرات و جمع. دھد  ارائه میئیگرا کتاب را در مورد اقتصاد سياسی ھمجنس

  ».داند داری و جنسی می کنند، سود و لذت را ابزاری ضروری در بازانديشی رابطه تنگاتنگ بين سرمايه مقاومت می

  .دھند نشان میھای اين کتاب، به لحاظ تئوريک قوی ھستند و ارزش پايدار رويکرد فمينيستی مارکسيستی را  فصل

چنين ساير تناقضات،  استدلال من در سرتاسر اين کتاب اين خواھد بود که اين تناقضات و ھم: نويسد رزماری ھنسی، می

ھا  با اين حال، ساختارھای اجتماعی پيچيده و روابط قدرتی که آن. ربط نيستند رسد جدا از ھم و بی آنقدرھا که به نظر می

اين مسئلۀ . ماند داری متاخر حاکم است، اغلب نامرئی می اقعيت زيستۀ سرمايهگيرد، و بر و را در بر می

پذيريم که يکی از  شناسيم و می ھای معين را می پردازد که ما چگونه برخی ھويت که به اين می-بودن رؤيت قابل

که ما  اين. د بوديکی از موضوعات تکرارشونده در اين کتاب خواھ- ھای بسيار اساسی تاريخ ھويت جنسی است ويژگی

 را يک ھويت يکپارچه يا جھانی ببينيم، حالا امری بديھی است و اين تبديل به يک شعار شده ئیگرا توانيم ھمجنس نمی
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شوند، کاملا متاثر از جنسيت، نژاد،  ھای جنسی آنطور که در زندگی روزمره زيسته و تجربه می است که تمامی ھويت

  ١٧ و ١٦ص   ص. و سن ھستندئیمليت، توانا

انگيزۀ انباشت . ای روابط اجتماعی سنتی را از بين برده است طور فزاينده در طول دو دھۀ اخير، گسترش سرمايه به

چنين وظيفۀ دولت در تأمين نيازھای  سرمايه موجب شده تا زنان بيشتری به سمت کار مزدبگيری کشانده شوند، ھم

ار کرده است و موجب افزايش مھاجرت فراملی افراد و سرمايه شده طلب واگذ طور کامل به بخش منفعت انسانی را به

است و بازاريابی کالاھا را بيش از ھر زمان ديگری وارد حوزۀ بدن و ناخودآگاه کرده است و دستکاری نيازھا و اميال 

 متداول خانواده، در جريان اين فرآيند، بسياری از ساختارھای. ھا را تشديد کرده است انسان با ھدف سود بيشتر شرکت

 و ١٧صص  .داری متاخر است ات محصول شرايط تاريخی سرمايهتغييراين . اند  يافتهتغييرجنسيت، ھويت جنسی و ملی 

١٨  

داری از بدو پيدايش بر  البته سرمايه. داری متاخر، شيوۀ جديدی از تقسيم کار جھانی است اساس نظم ساختاری سرمايه

دليل رشد چشمگير صنعتی در . تر، ھميشه جھانی بوده است وده است و به عبارت دقيقالمللی متکی ب تقسيم کار بين

داری  آمده از مستعمرات در سراسر جھان بود و توسعۀ سرمايه اروپای اوايل قرن نوزدھم انباشت ثروت بدست

ارھا به در مناطق انحصاری در اروپا و ايالات متحده تا حدی زيادی ناشی از يافتن منابع مواد خام و گسترش باز

ھای جديد در  کند، تأثير فناوری داری متاخر را متمايز می ِآنچه تقسيم کار جھانی سرمايه. دوردست استعماری بود

 ئیداری متأخر موجب بزرگنما اگرچه سرمايه. سابقه است سازی فضای توليد در سطوحی بی افزايش سرعت و پراکنده

سابقۀ فرآيند  ساختن بی تکه ھای فرھنگی شده است، اما اثر ديگر آن تکه رتسازی روابط اجتماعی و صو فرايند ھمگن

به  ١٩٧٠از پايان جنگ جھانی دوم، و بخصوص از دھۀ .  خردتر از سطح کشوری استئیھا توليد و تقسيم آن به مکان

ترين منبع   است که ارزانئیپذير شده است زيرا سرمايه برای توليد به دنبال فضاھا ای انعطاف طور فزاينده بعد، توليد به

طور کامل در يک محل واحد  اين بدان معناست که توليد ديگر به. نيروی کار و کمترين مداخلۀ سياسی را به ھمراه دارد

  ٢٠ص  .شود متمرکز نيست و ديگر بخش عمدۀ آن در خط مونتاژ انجام نمی

ھای جھانی و محلی را  مچنين رابطۀ بين موقعيتداری متاخر ھ ساختارھای جديد اقتصادی، سياسی و فرھنگی سرمايه

 برای انباشت سرمايه از طريق ئیھا ھای مختلف را ھمچون مکان ِھای فرامليتی جھانی محل شرکت. تشديد کرده است

 جھانی ھم به پارادايم اصلی توليد و ھم به يک  ئیگرا محلی. اند سازی مورد اتکا قرار داده توليد، بازاريابی و دانش

نظر از اھداف جھانی خود به  گيری از آن بدون صرف ھا با بھره تراتژی جديد و آشکار تبديل شده است که شرکتاس

  ٢٢ ٢١ص  ص .کنند ھای مختلف نفوذ می مکان

  

  اين چه ربطی به عشق دارد؟: فمينيسم مارکسيستی

داری متاخر  چه ارتباطی با سرمايهگرايانۀ زنانه و مردانه  ھای ھمجنس ھای جديد ھويت که پيکربندی درک من از اين

شود، و آن فمينيسم مارکسيستی  ندرت اسمی از آن شنيده می دارند، مبتنی بر چارچوبی انتقادی است که اين روزھا به

داری و واقعيت  ترين نوع نقد فمينيستی سرمايه يافته از نظر تاريخی، فمينيسم مارکسيستی به لحاظ نظری توسعه. است

ھا از اواخر نوزدھم مفاھيمی را در نظريۀ ماترياليسم تاريخی يافتند که  فمينيست.  مردان و زنان استطبقه در زندگی

در اينجا اشاره به دو نکته . ن ساختارھای اجتماعی استثمار و سرکوب زنان استفاده کردئيھا برای تب شد از آن می

البته در اصطلاح -کردند را به مارکسيسم وارد میھای مارکسيست نيز انتقاداتی  که فمينيست نخست اين. ضروری است

نتيجۀ چند دھه تعامل انتقادی ) ٣ھنسی و اينگرام ( .کردند تر به جای مارکسيسم از ماترياليسم تاريخی استفاده می رسمی
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] ٤.[ھای قدرتمندتر برای درک و مبارزه با سرکوب اجتماعی بود فمينيستی با نظريۀ اجتماعی مارکسيستی، معرفی راه

ًدوما، در اکثر آثار فمينيستی مارکسيستی توجه بيشتر صرف ارائۀ تحليلی از سرکوب جنسيتی شده است و نه رويکردی 

با اين وجود، فمينيسم مارکسيستی منبع نظری ارزشمندی برای درک تاريخ امر جنسی و . ماترياليستی به امر جنسی

 نظم اجتماعی است که در طول تاريخ امور جنسی را ن دوئيترين تلاش برای تب ھويت جنسی است، زيرا کامل

  .ھای پدرسالارانۀ تفاوت، و روابط طبقاتی ايدئولوژی: اند سازماندھی کرده

. ن کنندئيھای اوليۀ ماترياليسم تاريخی تب فرض ھای مارکسيست طرفدار اين ھستند که حيات اجتماعی را با پيش فمينيست

فرض ماترياليسم تاريخی افراد زندۀ واقعی  کنند، اولين پيش لوژی آلمانی بيان میھمانطور که مارکس و انگلس در ايدئو

حال آنچه برای تداوم وجود و ادامۀ . دانند يعنی آنھا نقطۀ شروع نظريۀ اجتماعی را حضور افراد زندۀ واقعی می. است

واقعيت مادی اساسی در . ليد کنندماندن لازم است، تو زندگی افراد زنده لازم است، اين است که آنچه را برای زنده

داری،   در نظام سرمايه. ھا ضروری است ھا به توليد ابزاری است که برای بقا و ادامۀ زندگی آن  زندگی بشر نياز انسان

شود، اما با اين حال، تنھا  طور جمعی توسط ھمۀ کارگران انسانی توليد می ساختن نيازھای انسانی به وسايل برآورده

بدون اين تضاد طبقاتی ساختاری، انباشت سودی که . ھا را بر عھده دارند  از آنھا مالکيت و کنترل آنتعداد کمی

  ٢۵ و ٢۴ص  ص .پذير نيست داری بر آن استوار است، امکان سرمايه

ن اي. داری برای ادامۀ حيات خود نيازمند نوعی از روابط اجتماعی است که از سطح موقتی و محلی فراتر روند سرمايه

داری برای کسب سود خود متکی به  تا زمانی که نظام سرمايه. داری ھستند بندی سرمايه چون مفصل نوع روابط ھم

 ھستيم که بتواند اين روابط اجتماعی پايۀ استثمار را افشا کند، ئیھا استخراج نيروی کار اضافی باشد، ما نيازمند تحليل

ھای پيچيده و اغلب  و ھم شيوه-که شامل تصوير کلان است- اجتماعیدھد ھم روابط   که به ما امکان میئیھا تحليل

ای نياز داريم که  ھای سياسی چنين به برنامه ما ھم. ھای جزئی، محلی و تاريخی را ببينيم متناقض وقوع آنھا در موقعيت

  ٢٨ص  .را به ما يادآوری کنند» ديگر«مدام اين ديدگاه 

که ظرفيت انسان برای احساس و عاطفه و نياز او به آميزش اجتماعی در طول ھاست  ای از گفتمان سکسواليته مجموعه

.  استئیگرا داری دگرجنس شکل ھژمونيک آن در نظام سرمايه. تاريخ از طريق آن سازماندھی شده است

 ھای ھا و سنت روابط عاشقانه، ازدواج، عروسی، ارزش- ھای اجتماعی ھا و کاربست  از طريق گفتمانئیگرا دگرجنس

ھای گوناگونی   شکل که متناسب با صورتبندی اجتماعی به-ھای عفت اجتماعی خانوادگی، اصلاح نژادی، و پويش

دارند  ای شده  که تاريخ پرتلاطم و تثبيتئیگرا ھای دگرجنس از جملۀ گفتمان. اند، حفظ شده است دھی و اجرا شده سازمان

  ۴٣ و ۴٢ص  ص .ھای ھويت جنسی اشاره کرد توان به گفتمان می

دھد تا سلسله مراتب  داری يک مفھوم سياسی ضروری است، زيرا به ما اجازه می مردسالاری نيز ھمانند سرمايه

مردسالاری . ن کنيمئيشوند، تحليل و تب ھا سازماندھی می ای را که جنسيت، امور جنسی و مفاھيم نژادی حول آن اجتماعی

مند است، زيرا اشکال خاص آن در سازماندھی روابط اجتماعی  و تاريخبه عنوان مفھومی اجتماعی در کليت خود متغير 

گراشده غالب دارند و در  مانند کار، شھروندی، بازتوليد، مالکيت، لذت و ھويت، تأثير مستمری بر ساختارھای دگرجنس

  ۴٣ص  .عين حال اين ساختارھا محل وقوع مبارزات اجتماعی ھستند

ھای جديد، بلکه در  دھند، اشتياق سرمايه به نوآوری نه تنھا در توسعۀ فناوری ن میطور که مارکس و انگلس نشا ھمان

ابد و اين مستلزم وجود اشکال جديدی از آگاھی و ھويت، از جمله اشکال جديد ئيتوسعۀ روابط اجتماعی جديد نيز نمود م

ل سنتی خانواده که برای مدت طولانی داری از ساختارھای خويشاوندی سنتی و اشکا سرمايه. خانواده و سکسواليته است

محور توليد خانوار سازماندھی شده بودند، استفاده کرده است و در عين حال  ً بودند که عمدتا حولئیدر خدمت اقتصادھا
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ھای پيچيده و نامنظم توسعه اقتصاد مزدبگيری در  مورخان سکسواليته در آشکارشدن شيوه. ھا را در ھم شکسته است آن

ری صنعتی و انحصاری که وارد پيوندھای خانوادگی و توليدات خانگی شده است و از اين طريق به فراھم دا سرمايه

گرايان کمک کرده است، نقش  گرايان و دگرجنس ھای جنسی جديد، از جمله ھمجنس کردن شرايط برای ظھور ھويت

داری به مدرنيزاسيون به تدريج مردم را از  با شروع قرن نوزدھم در اروپا و ايالات متحده، ميل سرمايه. مھمی داشتند

. در شھرھا ترغيب کرد» آزاد«توليدات کشاورزی و خانگی به شيوۀ نوينی از کار به عنوان کارگران مزدبگير 

ھمانطور که . ای از پيشرفت سنجيد توان با ھيچ معيار ساده اتی که اين تحولات در زندگی مردم ايجاد کرد را نمیتغيير

اثر » تشکيل طبقۀ کارگر در انگليس«اثر انگلس يا » وضعيت طبقه کارگر در انگلستان«ای مانند   تاريخیھای در کتاب

ھای شديدی به سلامت و رفاه صدھا  تامپسون نوشته شده است، روزھای کاری شانزده ساعته و شرايط بد زندگی آسيب

ای از شرايط ظالمانه را به جای شرايط  هِحرکت به سمت کار مزدبگيری مجموع. ھزار مرد، زن و کودک وارد کرد

  ۵۴ و ۵٣ص  ص .ظالمانۀ ديگر نشاند

گرفت و در تمام انتقادھای او از خانواده و  الکساندرا کولونتای ھويت جنسی را به عنوان امری انتزاعی در نظر نمی

و از اين جھت در بين با اين حال، ا. شود  ديده میئیگرا فرض نظم ھنجاری دگرجنس  پيشئیروابط عاطفی بورژوا

ھای سوسياليستی و نظريات اجتماعی مورد توجه قرار  ھا پيشگام بود که پيشنھاد کرد سکسواليته نيز در بحث مارکسيست

اگرچه انگلس مطالب زيادی دربارۀ موضوع مالکيت . گيرد و به رابطه بين امر شخصی و امر سياسی نيز پرداخته شود

کرد، محکوم  ھر زوج را تضعيف می» ھمسری حقيقی تک«ای را که  اعمال جنسیخصوصی و خانواده نوشته بود و 

او بارھا به خطرات انحصارطلبی اشاره . پذيرفت آل نمی عنوان يک امر ايده ھمسری را چندان به کرده بود، کولونتای تک

ای از ميلی گريزطلبانه به  کرد و شورش فردگرايانه عليه آداب و رسوم جنسی در آغاز قرن و اوايل دھۀ بيست را نشانه

ای که  ئی قادر به نابودی سرمای تنھائیتنھا وضعيت گرما و خلاقيت، که به«بردن به  دوری از ازخودبيگانگی و پناه

  ۶٩ص  »افراد از آن رنج می برند

يکی از . نظريۀ کوئير در اواخر دھۀ ھشتاد به عنوان نقدی قاطعانه و پسامارکسيستی بر سياست ھويت جنسی مطرح شد

ھای ھويتی  کنندۀ نظريۀ کوئير، تلاش آن برای بازتعريف جنبشی فرھنگی و اجتماعی بر اساس سياست تعيينھای  ويژگی

ای جديد برای تفکر دربارۀ  افق گفتمانی جديد، شيوه«به منظور توليد يک » لزبين«و » گی«ھای  و مبتنی بر مقوله

نزد برخی فعالان به » کوئير«کردن دال  ھای دانشگاھی مطرح  نظريهدر اوايل دھۀ نود در فضای. است» سکسواليته

شده بود، در » کوئير«کوئير نيشن، که موجب شھرت ملی دال -بود» گی«و » لزبين«معنی دور شدن از اصطلاحات 

 که ھم از جانب ھنجارھای ئیھا اعلام ھويت کوئير تلاشی است برای طرح تفاوت.  تأسيس شد١٩٩٠سال 

گرا، و  ترانسسکشوال، دوجنس: اند گرا سرکوب شده دگرجنس- گرا جنس سازی ھم ايانه و ھم از جانب دوگانهگر دگرجنس

. ای که مطابق با سازماندھی غالب سکسواليته نيست و ابراز احساسات و عاطفه» تجربه کردن«ھر روش ديگری برای 

ای که   پيچيدهئیھا چنين توجه به روش  و ھم»گی«و » لزبين«ھای يکدست  زدن ھويت اين کار تلاشی است برای برھم

ص  .گيرد ھای نژادی، جنسی و قومی قرار می گرا و تفاوت ھا تحت تأثير ھنجارھای دگرجنس ھا و گی سکسواليتۀ لزبين

٨٧  

ای از توليد که با  ًانتزاع تاريخ مادی فرھنگ در مطالعات فرھنگی، خود روشی برای نگريستن است که عميقا در شيوه

اگرچه مارکس ھرگز به اين مشکل خاص نپرداخته است، اما تحليلی از . شود، تعبيه شده است ادله کالا مشخص میمب

او در سرمايه . داری است برای مارکس، کالا محور توليد سرمايه. کند دھد که به توضيح آن کمک می کالا ارائه می

کند، و با آن چيزی آغاز  دھد ببينيم که اين محور چگونه کار می کند که به ما امکان می ارائه میای از مفاھيم را  مجموعه
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ھای درخشان خوانش  يکی از ويژگی. کند  پنھان میئیشود که برآورده کردن نيازھای انسان از طريق توليد کالا می

و ساختار اقتصاد سياسی - يعنی آگاھی-انستنمارکس از کالا، ارتباط نزديکی است که او بين فرھنگ و سرمايه، بين د

شود تا ارزش کالاھا را چنان بدانيم که  داری از ما دعوت می دھد که در نظام سرمايه او به ما نشان می. کند برقرار می

الشعاع قرار اين واقعيت را تحت- نامد گی می واره آنچه او بت- اين شيوه نگرش. اند  در خود چيزھا جای گرفتهئیگو

برای تکرار . شود دھد که ارزش مادی از طريق کار انسانی و سازماندھی آن در روابط تاريخی خاص توليد می می

داری است که   راھی برای ديدن روابط اجتماعی معين در ھسته سرمايهئیگی کالا واره بت: فرمول معروف مارکسيستی

نابراين، به عنوان مثال، وقتی ارزش يک جفت کفش ب. گيرد ای از رابطه بين چيزھا را به خود میالعادهشکل خارق

ھای کتانی يکی از اجزای زندگی  شود، اين نوع نگاه کردن به کفش  دلار در نظر گرفته می٨٠ورزشی تنھا معادل 

ھا کار انسانی، از ساعت-کند را از شرايطی که آن را ممکن کرده است جدا می- ھای کتانی کفش-محصول کالا- اجتماعی

ص  .سازد  ممکن میئیای از توليدات و مبادلات کالاوی کار اضافی، که انباشت سرمايه را از طريق زنجيرهجمله نير

١٤٨  

در اواخر قرن نوزدھم، اقتصاد بازار در اروپا و ايالات متحده نيز در حال بيرون کشيدن سکسواليته از خانواده به 

-٢٠٠ ١دميليو و فريدمن(صميميت فارغ از توليدمثل بود ھای تجاری و انواع جديدی از  اشکال مختلف، در سرگرمی

ات بود که به صورت تغييرشھرھا جزء مھمی از اين استخدام زنان در نيروی کار در مستعمرات و مراکز کلان). ١٦٦

ھای  ھای اغلب متناقض در موقعيت ھای زنان و مردان طبقه کارگر به عنوان سوژهايدئولوژيک از طريق تعديل

ھای سکسواليته اغلب دسترسی به  برای زنان، گفتمان. مالکيت و ھويت نژادی مورد مذاکره قرار گرفترضايت، 

زنان به ارائه کار نامرئی در خانه ادامه دادند و تقسيم کار جنسيتی در . کند عامليت سياسی و مالکيت را سازماندھی می

 و ١٥٢ص  ص .ش اضافی در بازار ضروری باقی مانداتحاد خانواده برای توليد نيروی کار و در نتيجه انباشت ارز

١٥٣  

دھند، عمليات سرکوب دولتی و کدھای  ھای مستبد در خاورميانه و شرق آسيا به وضوح نشان می طور که دولت اگرچه ھمان

  .فرھنگی سنتی به وضوح نيروھای ميانجی ھستند

ھا و اميال، از منطق  ھا اشکال فرھنگی، از جمله ھويت ريق آن که از طئیھا اگر از دريچۀ ماترياليسم تاريخی نگاه کنيم، شيوه

اما . کند، از بين ببرد داری بر آن تکيه می تواند روابط استثماری را که سرمايه کنند، به خودی خود نمی  شدن پيروی میئیکالا

 دھد که از طريق آن ممکن تغييرتواند چارچوبی را  آشکار ساختن پيوندھای بين اشکال ھويت و فرايندھای تاريخی سرمايه می

تواند در   را تصور کنيم، و شايد بتواند ما را قادر به جعل اشکال جديدی از سوژگی و اتحاد سياسی کند که میتغييراست افق 

  ١٦٨ص  .کند مؤثر واقع شود ای که نئوليبراليسم از آن محافظت می استحالۀ رابطۀ استثمارگر، سرکوبگر، و حريصانه

باتلر در برابر . دھد  را ارائه میئیگرا ترين نقدھای دگرجنس ترين و پرخواننده تگی جنسيتی باتلر يکی از دقيقکتاب آشف

نامد، شروع به بازتعريف ھويت جنسيتی   گرايانه از سوژه می يا تعاريف تجربی و انسان» متافيزيک جوھر«آنچه خود 

از نظر . کند گرا را آشکار  دست به شبکۀ روابط دگرجنس صيت يک کار نحوۀ وابستگی افسانۀ وجود شخ کند تا با اين می

بنا به . کند  میتعيينھای ديد ما   را برای شيوهئیھا  است که محدوديتئیھا باتلر نوع ديد ما به سکسواليته تابعی از گفتمان

ل نظارتی خاصی است که مدرن باتلر، انسجام ظاھری درونيات افراد امری طبيعی نيست، بلکه پيامد اعما ديدگاه پست

بنابراين، ھويت ربطی به تجربۀ شخصی، بيان ) ١٧- ١٦ آ، ١٩٩٠(» .ھويت حاکم است پذير بر مفاھيم فرھنگی مفاھمه«
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لحاظ   که به پذيری مجموعۀ ھنجارھای مفاھمه«ھای قابل مشاھدۀ شخص ندارد، بلکه عبارتست از  خويشتن، يا ويژگی

روابط انسجام و تداوم بين « ھستند که ئیھا پذير آن ھای فھم جنسيت) ١٧ آ، ١٩٩٠(»اجتماعی نھادينه و حفظ شده است

  ١٧٧ص   )١٧، ١٩٩٠( .کنند را ايجاد و حفظ می» امور جنسی، جنسيت، عملکرد و ميل جنسی

ی جالب ا  ادامه يافت، نمونه١٩٧٢که در اواخر دھه پنجاه در فرانسه ظاھر شد و تا سال ٢ئیگرا المللی موقعيت جنبش بين

ھای سياست فرھنگی  کرد پتانسيل انقلابی آوانگارد را بازپس گيرد و محدوديت از يک پروژه سياسی است که تلاش می

ھای پيشينيان آوانگارد خود را به عنوان ابزاری مؤثر برای  گرايان اھميت تاريخی تلاش موقعيت.  دھدتغييرآن را 

ھا در گسترش روحيۀ شورش و تبديل آن به يک  ين از شکست آنمبارزه عليه بورژوازی تصديق کردند، اما ھمچن

ھا تلاش کردند تا يک بار برای ھميشه از تمايز بين سياست انقلابی و  در نتيجه، آن. نظريۀ انتقادی منسجم انتقاد کردند

ھا برای   آن)56-55پلانت( .نقد فرھنگی فراتر بروند، و از برخی جھات در انجام اين کار فراتر از پيشينيان خود رفتند

ص  . چندين استراتژی مشترک با کنشگری کوئير دارندئیبرھم زدن سازمان ديدنی زندگی روزمره در فرھنگ کالا

١٩٩  

وجوش ندارند، در ھمين عرصه است که تصاوير ھمواروتيک به  گرايان در ھيچ کجا به اندازۀ عرصۀ مد جنب ھمجنس

مجلات جريان اصلی که مخاطبشان طبقه متوسط است، مانند ديتيلز، . شود مدرن تبديل می پست» بودن شيک«مظھر 

يا زندگی -گرايان و دنيای مد ھای زندگی ھمجنس  را در مورد جنبهئیھا ھمگی داستان اسکواير، جی کيو، و مادمازل

شناسی  ئیاگرايان مرد وزن به آسانی به يک زيب شدن ھمجنس اند، و اينجاست که ديده منتشر کرده- ھای عرصۀ مد گی

ھا منتشر  نشريۀ ديتيلز، داستانی را در مورد زوج١٩٩٣برای مثال، شماره ژوئن . شود محور تبديل می کوئير جنسيت

گرا را در مورد  کرد که در آن يک زوج گی و يک زوج لزبين حضور داشتند، داستان ديگری ھم ديدگاه يک ھمجنس

گرايان با يک  نشينی يکی از ھمجنس  شرحی صريح از شبکه شامل-گرايان به ارتش لغو ممنوعيت ورود ھمجنس

کوئير در «گرا بر کتاب  نويس ھمجنس ، رمان٣ارائه و نقد مثبتی ھم به قلم ديويد ليويت-نبود» گی« که ئیتفنگدار دريا

 شماره اول مجلۀ مد جديد گروه مطبوعاتی اسکواير به نام. خورد به چشم می اثر ميکل آنجلو سينيوريل» امريکا

Esquire Gentlemanًتقريبا ھمه «: کرد داشت که بيان می»  در مدئیگرا ويژگی ھمجنس«نامه در مورد  ، يک ويژه

گرايان و ھم  گرايان ھم در ميان ھمجنس که سليقۀ ھمجنس با توجه به اين. ... پوشند ھای گی می اين روزھا کمی لباس

شمارۀ عادی اسکواير به تاريخ ) ١٤٠مارتين (»جريان استگرايان خريدار دارد، اکنون يک بازاريابی در  دگرجنس

مرد سفيدپوست « شامل نقدی بر اورلاندوی سالی پاتر و ھمچنين داستان کوتاھی از لين دارلينگ با عنوان ١٩٩٣ژوئن 

  ٢٠٧ و ٢٠٦ص  ص .بود» مجرد به دنبال سرنخ

ھای شناختی برای موضوعات  فصلبندی نقشهداری متاخر، م ای فيلم تجاری در سرمايه يکی از کارکردھای اسطوره

ھای  به طرق مختلفی از موقعيت- شرايط کار و خانواده، اجتماع و لذت- ھا ھای تاريخی آن مدرن است که موقعيت پست

ھای  ھای اين موقعيت دو مورد از بارزترين ويژگی. ھای اجتماعی نسل پيش در کشورھای صنعتی متمايز است سوژه

امپرياليسم است که به موجب آن قدرت استعماری ديگر مانند نيمه اول قرن بيستم به  م ساختارھای نئوتاريخی جديد، تحکي

 و ئیای از اتحادھای خويشاوندی، دارا طور فزاينده شود، و گسترش سکسواليته به طور مستقيم يا آشکار اعمال نمی

بودن امپرياليسم و ھمچنين  اند و نامرئی ند ايفا کردهھا نقش عظيمی در اين فرآي رسانه. شود مثلی جدا می ھای توليد زوج
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به . اند شده به عنوان مستعمرات جديد، افزايش داده  سرمايه را برای ايجاد و استفاده از سکسواليته و بدن جنسیئیتوانا

- فيلمتبليغات، تلويزيون، کامپيوتر، ويدئو و- داری متاخر در سرمايه» صنعت توھم«تعبير ولفگانگ فريتز ھاوگ 

کند،  طور که ھاوگ ادعا می ھمان. پر کرده است» خالی گذاشته است) در مراحل قبلی( داری  را که سرمايهئیفضاھا«

نيست، در معنای ديگر، اين » ھا ھا و سراب سايه« اسطوره به يک معنا چيزی جز ئیِدر حالی که رسانۀ خيالی جابجا

مد بدنی، . ترين کالا تبديل شده است داری متاخر بدن به مھم  بازار سرمايهدر واقع، در. مند است ًمستعمرۀ جديد عميقا بدن

ھای جديد قدرت، دانش و کنترل را ايجاد  ای از نيازھای جديد و روش سازی و مديريت مجموعه مھندسی، شبيه

  ٢٢٥ و ٢٢٤ص  ص .اند کرده

 امر بيولوژيک طبيعی و نامتقارن ای فرھنگی است که رابطۀ جنسی زن و مرد را يک گرا اسطوره تخيل دگرجنس

اين اسطوره ميل جنسی را سازماندھی و . کند ھای جنسيتی مردانه و زنانه آن را بيان می  کند که ويژگی معرفی می

» مخالف«ًشده منسجم از جنس ظاھرا  شده به سمت يک عضو جنسيتی کند تا ھدف جنسی سوژۀ جنسيتی قانونگذاری می

به لحاظ تاريخی برای مھار ميل و کار بر اساس دستورات يک نظم اجتماعی مردسالارانه، داری  سرمايه. معطوف شود

ھای ثابت و  عنوان قطب ھای ناھمگون به گرا با ارائۀ تفاوت تخيل دگرجنس. گرا متکی بوده است بر تخيل دگرجنس

سازد، نظم اجتماعی  اش را نامرئی می ھای خيالی ثباتی ھويت کند، بی  طبيعی، تاريخ را از اين فرم از سکسواليته جدا می

  ٢٢٨ص  .کند کند، و ديگر نمودھای احتمالی ميل را پنھان می کنند پاک می را که به تضمين آن کمک می

شده است؟ در » گرا واقعيت ھنجارگذارانۀ دگرجنس«ات نمادين در تغييرچه شرايط اجتماعی و تاريخی باعث ايجاد اين 

ناپذير  قدرت فالوسی نتيجۀ عدم تعين درونی فرايند دلالت است، که خود نتيجه فقدان جبرانروايت لاکانی، ناپايداری 

ثباتی قدرت فالوسی را به عملکرد  از آنجا که نظريۀ لاکان بی. کند حضور است که گذار سوژه به ميل را ھمراھی می

آليستی است، با اين حال اغلب  دهدھد که بيرون يا تاريخی ندارد، اين نظريه اي ميل در نظمی نمادين نسبت می

پردازان فيلم فمينيست از  ويژه نظريه ھا و به در حالی که فمينيست. کنند ھای فرھنگی از آن استفاده می ماترياليست

آليستی او را به  اند، و حتی مفروضات ايده ھای جنسيتی استفاده کرده کردن تفاوت ھای لاکان برای غيرطبيعی نظريه

کنند که ميل و  ھا از سوژگی، مانند روايت خود لاکان، اين امر را بديھی فرض می ھای جديد آن د، روايتان چالش کشيده

اين تعريف از ميل موجب تقابل با نيازھای انسان و يا . رود امری غيرتاريخی است فقدانی را که اساس آن به شمار می

يکی از اھداف فمينيسم . ئیزيابی ھستند، مگر از طريق بازنمادر واقع، آنھا غيرقابل با. شود حداقل از بين رفتن آنھا می

لحاظ تاريخی متغير ترتيبات اجتماعی متناقض است که قابل  عنوان نتيجۀ به پردازی دربارۀ فالوس به ماترياليستی نظريه

   ٢٣٦ و ٢٣٥ص  ص .تقليل به بعد نمادين و دلالتی فرھنگ نيست

توان نظام ھنجارگذاری  يافته، نمی داری صنعتی بيش از حد توسعه های و مديريتی سرماي ھای حرفه در بخش

از آنجا که تعداد . بندی جھانی جديد کار جدا کرد تر مردسالاری بورژوازی متأخر را از تقسيم گرای شکننده دگرجنس

ھنجاری کار در اند، تقسيمات  ای و شرکتی استخدام شده ای از زنان در حوزۀ عمومی مردانه کار مزدی حرفه فزاينده

 بديھی فرض شدۀ حوزه خصوصی و عمومی، حوزه خانگی و ئیمرحلۀ انحصاری سرمايه اصلاح شده است و جدا

 خود را ئیدر عين حال، ايدئولوژی جنسيتی کلاسيک بورژوا. کند حوزۀ بازار زندگی اجتماعی را مجدد سازماندھی می

 و ھمچنين گسترش -ھای نيمه وقت و متغير به برنامه-وز کاری  در رتغيير. با نتايج اين اصلاحات سازگار کرده است

خانه را به محل کار مزدبگيری تبديل » ًحوزۀ سابقا جدای«فناوری اطلاعات، برای بيشتر مردان و زنان طبقه متوسط 

 برای در خلال رکود اقتصادی دھه ھشتاد، بسياری از پدران طبقه متوسط بيکار به دليل ضرورت اقتصادی. کرده است

ات تغييرھای جنسيتی انعطاف پذيرتر به اين   مراقبت از کودکان و کار خانگی بدون مزد استخدام شدند و ايدئولوژی
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 به بازتعريف مردانگی در نھادھای دولتی که به ئیلزوم وجود يک ارتش پس از جنگ سرد به ايجاد فضا. کمک کرد

. کرده، کمک کرده است صوصی محافظت و آن را بازتوليد گيرانه مردسالاری خ طور سنتی از کدھای جنسيتی سخت

تر  پذيرتر و حساس ًدر عرصۀ فرھنگ نيز عموما بسياری از مردان طبقۀ متوسط اجازه دارند نسبت به پدرانشان آسيب

 نمايش  ازئیسازی بدن اروتيزه موجب شده تا پارامترھا ئیچنين کالا گری بپرھيزند، ھم ِباشند و از نرينه رفتاری نظامی

  ٢٣٧ و ٢٣٦ص  ص .چنين زنان شود وارد ظاھر فيزيکی مردان و ھم

مدرن در مراکز   شروع شده است با ظھور تخيل پست١٩٧٠پذير که از دھه  گذار از فورديسم به انباشت انعطاف

 تغييرنيست، ًاگرچه رابطه بين ايدئولوژی و تقسيم کار کاملا يکپارچه، مستقيم يا تک علتی . صنعتی ھمراه بوده است

پذيرتر سرمايه بر امر  ِتر دوسوگرا از نظر تاريخی با اتکای حرکت انعطاف شده ھای رمزگذاری شناختی به ھويت معرفت

ھای چندمليتی مانند کوکاکولا، بنتون، لوی اشتراوس و ماتل از جمله  شرکت. زودگذر، متزلزل و گريزان مرتبط است

انطباق سريع «ھای توليد، که شامل  نباشت ارزش اضافی نسبی از طريق استراتژیمنظور افزايش ا  ھستند که بهئیھا نام

اين ساختارھای جديد کار . اند را بکار گرفته کرده» ٤چند محلی«ھای جديد  است، نظام» پذير با شرايط محلی و انعطاف

ی بازاريابی برای محصولات ھا  تصادفی نيست که استراتژی. با ساختارھای جديدی از آگاھی، ميل و ھويت ھمراه است

مدرن است که در  شود، متکی به تخيلی دوسوگرايانۀ پست ھا را شامل می ھا تا عروسک ھا، که از نوشابه اين شرکت

  ٢٣٩ و ٢٣٨ص  ص .دار تکرار شده است  مانند بازی گريهئیھا فيلم

. کند، بعد قراردادی خصوصی آن است د میئي که ژيژک آن را تأئیمدرن اجرا ھای مھم مازوخيسم پست يکی از مؤلفه

در عين حال، اين تضاد به خوبی .  و قراردادی ارزش قائل است کمی عجيب استئیکه ژيژک برای سوژۀ اجرا اين

سکسواليته يک آئين خصوصی و زودگذر است که . دھد دار را نشان می مدرن بازی گريه اسطوره بورژوازی پست

ھای قرارداد و مذاکره  ھای ما به ابژه ترين ميل صميمی«سازی شده است،  اسطورهخارج از تاريخ و نھادھای اجتماعی 

، ١٩٩٣(»کند دوباره نگرش يک بورژوای محترم را اتخاذ می)عاشق(پس از پايان بازی، ) اما... (شوند تبديل می

ک قادر است برای الگوی که به طور قابل توجھی، تنھا جايگزينی است که ژيژ-ھای آزاد و برابر  مبادله بين سوژه).٩٩

تواند از نظر جنسی فقط در قالب قرارداد مازوخيستی به دست آيد، که در آن، به طور   می-سلحشوری تصور کند

چه پارادايم بھتری ). ١٠٨، ١٩٩٣( »متناقضی، شکل برابر قرارداد در خدمت برقراری رابطه نابرابری و سلطه است

  ٢٥٦ص  داری متاخر؟ برای عشق در سرمايه

. پذيرفته نشده است» گی«و » کوئير«ھای  چون مقوله ھا دارای ويژگی خاصی است که ھم موقعيت تاريخی لزبين

دھی  ھای جنسی و کوئيرھا، سازمان گرا از سوی راديکال گرا و ھمجنس عليرغم مشکل زا بودن تفکيک مطلق دگرجنس

ص ص  .گرا دارد گرا و ھمجنس  زن و مرد، دگرجنسبندی چنان تمايل به دسته آگاھی، نيروی کار و قدرت دولتی ھم

٢٦٥  

 در ايالات متحده، زمانی که دگرپوشی مد شد و کوئيرھا مشروعيت خاصی در محافل آوانگارد و افراد ١٩٩٠در دھه 

ًاخيرا تعداد زيادی کتاب در مورد . ھا نيز حتی در فضای آکادميک شھرت يافتند مشھور به دست آوردند، لزبين

ھا و  ھا توسط اساتيد شاغل در دانشگاه ھا توسط مطبوعات معتبر منتشر شده است که بسياری از آن  لزبينموضوعات

مند به  من چندان علاقه. اند ھا تمرکز کرده ھا روی مسئله ميل لزبين ًاخيرا بسياری از آن. اند ھای معتبر تأليف شده کالج

ھا موضوع بحث است نيستم،  که ميل لزبين شوند يا اين شتر ديده میھا در آکادمی بي تحسين اين واقعيت که اکنون لزبين
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ھای  در غوغای اخير سلبريتی. مندم کند علاقه که چه چيزی اين ديده شدن را ممکن می بلکه بيشتر به پرسش در مورد اين

پردازان ھويت و ميل  يه که نظرئیھا  داستان .است ماند، وابستگی طبقاتی آن لزبين، يکی از شرايطی که اغلب ناگفته می

بررسی . نامم دارند  می ھا را اثرات سوژه ھای آگاھی يا آنچه را که من آن ھا، تأثير شکل گويند، مانند ھمه روايت می

با اين حال، وقتی اين . ھاست ُھا گامی به سوی درک بعد طبقاتی آن ھای اخير از ھويت و ميل لزبين اثرات سوژه روايت

ھای  ای وجود دارد که دانش تری دارم و آن اين است که ارتباطات مادی ع ادعای بسيار بزرگگويم، در واق را می

  .کند گيری آگاھی و طبقه را به ھم مرتبط می ھا بر شکل آکادميک، تأثير آن

 عنوان يک فمينيست مارکسيست، اين کار را به کنم، به استفاده می» طبقه«اکنون بايد مشخص باشد که وقتی از مفھوم 

-برای فمينيسم مارکسيستی، طبقه، موضوعی از وضعيت يا کدھای فرھنگی نيست. دھم ای بسيار خاص انجام می شيوه

 که ئیدر بلومينگديل يا وال مارت، يا جا: کنيد  که خريد میئی ابريشم، چرم، يا مصنوعی، جا :پوشيد  که میئیھا لباس

شود که تفاوت در مصرف را نشان  ای استفاده می ه عنوان مقولهً اگرچه طبقه معمولا در اين زمينه ب- کنيد زندگی می

 و نيروی کار که ئیعنوان روابط اجتماعی تاريخی عينی مالکيت دارا ھای مارکسيست طبقه را به فمينيست. دھد می

ين سود را برند و کسانی که کار اضافی آنھا ا اند و سود می داری به آن نياز دارد، روابط بين کسانی که مالک سرمايه

داری  بندی بين مالکان و کارگران برای سرمايه ھای مارکسيست، اين تقسيم برای فمينيست. کنند سازد، درک می ممکن می

بخشد، طبيعی  اساسی است، ھرچند نه به سادگی يا مستقيم، از طريق اشکال آگاھی که اين ترتيب را مشروعيت می

گيرد به اين  ای که از طريق آن دانش طبقاتی شکل می ھای پيچيده گری ميانجی. شود کند، بازتوليد می سازد يا پنھان می می

توانند به طور کاملا غيرمستقيم منافع  رسد ارتباط بسيار کمی با طبقه دارند، می  که به نظر میئیھا معناست که دانش

   ٢٦٧ و ٢٦٦ص  ص .يک بلوک حاکم را نمايندگی کنند

  

  .افتد وه عشق به حرکت میانقلاب واقعی از حس باشک... 

  چه گوارا-

  

   شايد–کنم  کنم، و با خود فکر می افکارش را از سرم بيرون می

  .دم و بازدم: ًزندگی واقعا ساده است

  ھوا را به کام کشيدن، با گرسنگی

  کردن سريع پاھا ھای متلاطم، جمع با روده

  روی برف شياردار، سرد و خسته

  رود بدنی که لنگان لنگان به خانه می

 و اگر ھيچ خوراک و نوشيدنی در انتظار من نيست،

  خواھم غول پيکر شوم، به مشقت نياز دارم می

   ھفته آينده نيست؟ئیتر از وعده غذا چيزی بيش

  کنم شايد من به سختی در حاشيه زندگی می

  گيرد فراموش کنيد ای را که روز من را در بر می چھره

  :در اين جاده پر فراز سال نو

  کند، کند، مرا سير می  روحم را گرم میزنی که
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  ؟...بندد  راه نفسم را می

  .کنم من بخواھم فکر نمی. شايد

  نه گوشت و نه نوشيدنی

زمينۀ آن  شده در سرآغاز اين فصل با خط درشت روی تصويری از چه گوارا نوشته شده است که پس اولين جملۀ نقل

شود که از سوی کارگران فرھنگی  ن نقش بر پوستری ديده میزنان، مردان و کودکان در حال حرکت ھستند و اي

اين پوستر بالای ميز من در دپارتمان ادبيات انگليسی دانشگاه ايالتی نيويورک در آلبانی . سيراکيوز چاپ شده است

 نيرو نگاه کردن به آن ھنگام ورود به اتاق يا در حين مکثی ميان مکالمه با يک دانشجو ھميشه به من. آويزان است

ِاعترافات چه با گفتمان . ای است که دفتر من در آن قرار دارد دھد، زيرا پيام آن خلاف جريان محيط دانشگاھی می
در آن » عشق«و » انقلاب«شناسم، منافات دارد و کلماتی مانند  خوب می قراردادی محيط دانشگاه که من آن را خيلی

شود که کسی ادعا کند  آور تلقی می قدر کھنه، عاشقانه و حتی شرم انشوند و صحبت از انقلاب ھم ھرگز با ھم جفت نمی

بخش است زيرا امکان ايستادگی در برابر اين  سخنان او برای من الھام. انگيزۀ شما برای ھر چيزی عشق است

برای عدالت کنند که انگيزۀ مبارزه  ھا به من يادآوری می آن. کند دستاوردھا و ديگر دستاوردھای تاريخی را زنده می

ھای انسانی است که ما آن  ترين ظرفيت اجتماعی در داخل و خارج از دانشگاه فقط خشم و عصبانيت نيست، بلکه پيچيده

  ٣٠٢ و ٣٠١ص  ص... ناميم می» عشق«را 

گيری مجدد استدلالی  تر از ھمه، اين جھت مھم... «: خوانيم  می٤٣٠ و ٣٣٩در سطور آخر اين کتاب، يعنی در صفحات 

اين بدان معناست که حذف . داری به دست آورد توان در نظام سرمايه که دموکراسی کامل را نمی است در دفاع از اين

آميز و به بھای  طور خشونت ھا را به ًداری مطلقا به آن نياز دارد و آن ساختارھای اجتماعی استثماری که سرمايه

يد در دستور کار سياسی قرار گيرد، اين حداقل افقی است که شرايط آورد، با گرفتن نيازھای بشری به اجرا در می ناديده

  .کند  فراھم میتغييررا برای امکان 
٢٠٢۴ست گاسوم -١۴٠٣ - اسد-شنبه سيزدھم مرداد  

  : زير تھيه کنند ھای آقای شھرام کيانی را از آدرس توانند اين کتاب و يا ساير کتاب مندان می علاقه
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